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  مطايبات طیبات
  عبرت آموز لطايف و حكمت آمیز ظرايف

  
  
  

  .استـ خرسندى، میوه يقین 
  .خداشناسترين مردم خشنودترين آنھا به قضاى خداست) : علیه السلام(ـ امام صادق 
  .شادى، انبساط خاطر و نشاط مى آورد و غم گرفتگى خاطر و دلگیرى) : علیه السلام(ـ امام على 

در وفا دارى و رعايت حقوق و ايستادگى : شادى در سه خصلت است ) : علیه السلام(ـ امـام صـادق 
  .ربرابر سختیھاى زمانهد

  .ـ شادى مؤمن آن گاه است كه پروردگارش را اطاعت كند و اندوھش آن گاه كه گناه كند
  .ـ ريشه خرد توانمندى است و میوه آن شادى

كه تنھا ) شادى سرا(در بھشت سرايى است به نام دار الفرح ) : صلي االله علیه و آله(ـ پـیـامـبـر خدا 
  .يتیمان مؤمنان را شاد كنند كسانى وارد آن شوند كه

ھیچ يك از شما فكر نكند كه اگر مؤمنى را شاد كرد فقط او را شادمان ) : علیه السلام(ـ امـام صادق 
  .ساخته، بلكه به خدا قسم ما را شاد كرده، بلكه به خدا قسم رسول خدا را شاد كرده است

  .ما جز حق نمى گويممن شوخى مى كنم، ا) : صلي االله علیه و آله(ـ پیامبر خدا 
  .ـ مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانى

: ھست راوى مى گويد)) دعابه((ھـیـچ مـؤمنى نیست، جز اين كه در او ) : علیه السلام(ـ امـام صـادق 
  . شوخى: دعابه چیست؟ فرمود : عرض كردم 

ل خدا، به من مركبى بده كه سوارش اى رسو: آمد و عرض كرد ) صلي االله علیه و آله(ـ مردى نزد پیامبر 
فرزند : ما تو را بر فرزند ناقه اى سوار مى كنیم مرد عرض كرد : فرمود) صلي االله علیه و آله(شوم پـیامبر 

  !.مگر شتر را جز ناقه مى زايد: ناقه را مى خواھم چه كنم؟ پیامبر فرمود 
در خیمه اى پوستى بود، رسیدم و سـلام  در جنگ تبوك به حضور پیامبر كه: ـ عـوف بـن مـالـك اشجعى 

اى رسول خدا، ھمه ھیكلم بیايد؟ فرمود : داخل شو من گفتم : كـردم پیامبر جواب سلامم را داد و فرمود 
  !ھمه ھیكلت و من داخل شدم: 

شوھرم : آمد و عرض كرد) صلي االله علیه و آله(زنـى به نام ام ايمن نزد رسول خدا : ـ زيـد بـن اسـلـم 
: شوھرت كیست، ھمان كه در چشمش سفیدى است؟ زن گفت : ما را دعوت مـى كند پیامبر فرمود ش

صلي االله علیه و (نه به خدا پیامبر : چرا، ھست گفت : پیامبر فرمود ! به خدا در چشم او سفیدى نیست
  .ھر كسى در چشمش سفیدى ھست، منظور حضرت سفیدى دور سیاھى چشم بود: فرمود ) آله

خداى عزوجل دوست دارد كسى را كه در میان جمعى شوخى و بذله گويى ) : علیه السلام(باقر  ـ امام
  .كند، به شرط آن كه ناسزاگويى نباشد

مكن كه ارج و احترامت از بین مى رود و دروغ مگو ) به افراط(شوخى ): صلي االله علیه و آله(ـ پیامبر خدا 
  .كه نورانیتت از میان مى رود

صلي االله علیه (با رسول خدا : كه از شركت كنندگان در پیمان عقبه و جنگ بدر بود، مى گويد ـ ابـوالـحسن
برخاست و رفت و كفش ھايش را فراموش كرد يك نفر آن ھا را ) ازجمع ما(نشسته بوديم كه مردى ) و آله

ه بودند، كفش ھايم؟ افرادى كه آن جا نشست:بـرداشـت و زيـر خـود گـذاشـت آن مرد برگشت و گفت 
اين جاست رسـول خـدا : ما آن ھا را نديده ايم مردى كه كفش ھا را زير خود پنھان كرده بود، گفت : گفتند
اى رسول خدا، به شوخى اين كار را كردم پیامبر دو ياسه : ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟مرد گفت : فرمود

  ! ترساندن مؤمن چه معنا دارد؟: بار فرمود 
  )راني كسي بشود ولو به نام شوخي باشد، در مكتب وحي مردود استگه موجب ناراحتى يا نكار يا حرفي ك(
  



  

 بود، حضرت امام صادق عليه السلامخليفه متكبر و جبار عباسى در خدمت  منصور دوانقى گويند در مجلسى كه :فائده مگس
ولى مگس از نقطه اى برمى  مى راند، مگسى باعث آزار منصور مى شد و منصور پيوسته با حركت دست آن را از صورتش

سر انجام منصور با ناراحتى شديدى از . آرام نمى گذاشت خاست و در نقطه ديگر صورت منصور مى نشست و لحظه اى او را
و  يكى از فوائد خلقت مگس آنست كه متكبران را خوار: امام پاسخ داد خدا آن را آفريد؟ اين مگس چيست كه: امام پرسيد
  .كنند اند تا بدانند با همه قدرت ظاهرى خود نمى توانند مگسى را از خود دفعذليل گرد

  

. به ديوانگى مى كرد لول كه به خاطر مصون ماندن از شر خلفاء ستمگر عباسى تظاهر: چنين گويندهم :ناتواني خليفه
ا حركت باد بزن مگسها را از هارون ايستاده اند و ب ديد دو نفر بالاسر. رفت هارون الرشيدروزى براى شكايت نزد 

 هارون سبب حضور و خنده او را .لول خنديد. دهند كه به او آزارى برسانند خليفه دور مى كنند و اجازه نمى
مرا از شر آنان حفظ كنى، ولى  بچه هاى كوچه و خيابان مرا اذيت مى كردند، نزد تو آمدم تا: لول گفت پرسيد؟

  .براى دفع آزار مگس ضعيفى به دو نفر ديگر پناهنده شده اى زيرا تو. اجز تر از منىاكنون مشاهده مى كنم كه تو ع
  

سهم يكى نصف، سهم ديگرى ثلث، و سهم . هفده شتر با هم مخاصمه نمودند سه نفر در تقسيم :تقسيم هفده شتر
 براى حل مشكل .يک راضى به كشتن شتر، يا فروش سهم خود به ديگرى نبود شترها بود و هيچ سومى يك م

اضافه نمايم تا سهام  آيا راضى مى شويد يك شتر از خودم به آا: حضرت فرمود .آمدند عليه السلام خدمت اميرالمؤمنين
شتر،  ٦شتر، و به ديگرى  ٩به يكى . آا تقسيم كرد حضرت هيجده شتر را بين .آرى: گفتند هر كدام متعادل شود؟

در حاليكه اكر به روش تقسيم رايج عمل  .را هم بر گردانيد شتر خود قي ماند ويك شتر با و. شتر داد ٢و به سومى 
  .مي نمود بايد شتري را مي كشتند و به هيج كدام سهم كامل نمي رسيد



  

عليه (زيارت مرقد مطهر حضرت علي سلطان سليمان که از سلاطين عثمانی بوده است روزی قصد  :سلطان پا برهنه
يکی . تا حرم پياده رود) عليه السلام(مد تا به احترام حضرت امير آ يننزديکی حرم از اسب پاي .را در نجف کرد )السلام

طان خرده گرفت که شما شان خود را با اين عمل پايين لمده بود بر سآ ن اين صحنه به شگفتداز همراهان او که از دي
قاضی قانع نشد و اصرار کرد  .بر من واجب است) عليه السلام(احترام امير المومنين : و سلطان در پاسخ گفت ورديدآ

فاخلع نعليک انک بالواد المقدس : (( سلطان نيز چنين کرد اين آيه در اول صفحه ظاهر شد .تا به قرآن تفال زده شود
   ١٢طه آيه  .هستی طوى کفشهای خود را در آور چرا که در مکان مقدس))  طوی

  

برکوزه ات چه بنويسم؟ : کوزه گر پرسيد. سه ای را به کوزه گر دادبخيلی سفارش ساخت کوزه و کا  :بخيل زيرک
بر کاسه : کوزه گر پرسيد)) يعنی هرکس از آن بنوشد از من نيست =  فمن شرب منه فليس مني((بخيل گفت بنويس 

   ٢٤٩آيه ) ٢(بقره )). يعنی هر کس از آن نخورد او از من است  و من لم يطعمه فانه مني: بنويس: ات چه نويسم؟ بخيل گفت

  

ای زن آيه ای : حجاج به او گفت . اوردند که قبيله او سرکشی کرده بود حجاجروزی زنی را نزد  :زن نکته سنج
دين االله  يخرجون منت الناس أيو ر. اذا جاء نصر االله والفتح: (( زن اين آيه را خواند . مناسب بخوان تا تو را ببخشم

دخلو (( ای حجاج : زن گفت. درست است يدخلون في دين االلهتو اشتباه گفتی بلکه وای بر : حجاج گفت )). افواجا
  ))يعنی آا داخل دين خدا شدند و تو آا را خارج می کنی و انت تخرجهم

  

عليه السلام  امام صادق :شنيد با شاگردان خود مى گويد. روزى لول از در خانه ابوحنيفه مى گذشت :مجادله لول
عذاب خواهد شد، در حالى كه خداوند  شيطان به آتش دوزخ :اول آنكه .مى گويد كه من آنرا نمى پسندمسه مطلب 

. خدا را نمى توان ديد :دوم اينكه .بوسيله آتش بسوزد و عذاب شود چگونه ممكن است آتش. شيطان را از آتش آفريد
 عل فعل خويش است و حال آنكه نصوص برانسان فا :آنكه سوم .چيزى موجود باشد و ديده نشود چگونه ممكن است



شاگردانش لول را  .كرد هنگامى كه لول اين سخنان را شنيد، كلوخى برداشت و به سوى او پرتاب .خلاف آنست
تو كلوخى بر : گفت .نمشكايتى دارى ؟ من كه كارى انجام نداده ا از من چه: لول گفت .گرفتند و نزد خليفه بردند

. اينكه گفتى سرت بر اثر اصابت كلوخ درد آمده، دروغ مى گوئى: لول .سر مرا به درد آوردى پيشانى من زدى و
تو خود گفتى آنچه را نتوان ديد : اولاً: لول .را نمى توان ديد درد: گفت .هدرد كجاست؟ آن را به من نشان بدزيرا 

خاكى  پس تو نيز كه از جنس. است  جنس آتش  زيرا او از. معتقدى شيطان به آتش نمى سوزد تو: ثانياً .موجود نيست
انسان فاعل فعل خود نيست، پس تو چه  تو گفتى :ثالثا .و از خاك آفريده شده اى، نبايد از خاك و كلوخ معذب شوى

  قصاص مى كنى؟ ىشكايتى از من دارى؟ و چرا ادعا
  

مرا در ))  مومنان برادر يکديگرند ةمنون اخوؤانما الم((به من مقتضای آيه : آمد و گفت مسکينی نزد امير :سهم برادری
مسکين . تا يک دينار به او دادند :امير گفت ١٠آيه ) ٤٩(حجرات .  مال تو سهمی است چرا که برادرت هستم

ای درويش تنها تو برادر من نيستی بلکه همه مومنان همه عالم برادر من : امير گفت. ای امير اين مبلغ کم است: گفت
  .مال مرا به همه ايشان قسمت کنند به تو بيش از اين نرسد هستند پس اگر

  

سپس او راتحسين كرد و دستور . هارون ابتداء گريست. را موعظه كرد روزى لول هارون :گفتگوي لول و هارون
 .رفته اىاز آنان گ آنرا برگردان به كسانى كه اين اموال را. مرا احتياجى نيست: لول گفت .بدهند داد به او جايزه

لول سر خود را به طرف آسمان بلند كرد  .تأمين شود پس براى تو مستمرى قرار مى دهم كه زندگى تو: هارون گفت
 محال است خداوند بياد تو باشد و مرا فراموش. خواران سفره گسترده خدا هستيم من و تو هر دو روزى: و گفت

  .نمايد



  

اگر به خدمت شاهان در آمده بودى نيازمند به خوردن : گفت .خورد ديد علف مى وزيرى حكيمى را :پاسخ حكيمانه
 .نيازمند خدمت شاهان نبودى تو نيز اگر علف مى خوردى،: حكيم پاسخ داد .نمى شدى علف

  

اى هارون، گل و گچ را بر افراشتى و مرتبه  :كاخ هارون اين عبارات را نوشت بر ديوار: لول :لول شعار نويسي
ساخته اى اسراف كرده  اگر اين كاخ را از مال خود، لى دين و قرآن را فرو گذاشتى و اعتنا نكردىدادى، و رفيع

ساخته اى، ظلم كرده اى، و خداوند  و اگر از مال مردم ،اى، و خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد
  .ستمكاران را دوست ندارد

  

اى آب را  عطش دارى، از نوشيدن آب منع شوى، جرعه اگر تو در حالى كه: واعظى به سلطانى گفت :ارزش سلطنت
چقدر مى دهى تا حبس بول كرفتي و داشتي هلاك مي شدي اگر : پرسيد .تبه نيمى از سلطن: گفت به چند مى خرى؟

كه به يك جرعه آب، و يك بول كردن مى ارزد، ترا  پس سلطنتى: گفت .نيم ديگر سلطنت: پاسخ داد ؟نجات يابي
  .نفريبد

  

سير  آن اندازه كه: پاسخ داد چگونه خورى؟: پرسيد .خواست او را شيوه عبادت آموزد مردى از عارفى :وردندرس خ
  .خوردن را بياموز برو پيش از آموختن عبادت، راه و رسم. اين كار چهار پايان است: گفت .شوم

  

بيمار،  از چندى شوهر ششم نيز پس. ازدواج كرد كه پنج شوهر قبلى او همگى مرده بودند مردى با زنى :هفتم شوهر
شوهر با خونسردى جواب  سپارى؟ عزيزم مرا پس از خود به كه مى: زن با اشك و آه گفت. و مشرف به موت شد

  !به هفتمى: داد
  

زن با  .به شت مى رويم اًمن و تو هر دو قطع: همسر زيبايش گفت مردى زشت روى به :مرد زشت و همسر زيبا
ترا مى بينم و  چون تو صورت زشت مرا مى بينى و صبر مى كنى، و من نيز رخسار زيباى: هرشوطور؟چ تعجب پرسيد
  .شت است هر دو در و جايگاه شاكران و صابران. شكر مى كنم



  
، از اظھـار محبـت و لطافـت طبـع و     ارسال شـده اسـت   مجله حیات اعلىشعري به لھجه شیرازي كه توسط يكي از مشتركین 

  :شود ذوق ايشان تشكر مي
  سبزه جات كاكو شیراز= سبزه  جات والّو سبزه
  يھسّ ورگلم ترگل= ھسّي  لمگخوش يار
  سبزه جات كاكو شیراز= سبزه  جات اينجو خیلي
  خونه مي واسونك مثل= خونه  مي رسونك زردآلو
  سبزه جات كاكو شیراز= سبزه  جات تو كه حیف میگه
  كو سي گبُرَك ي هچغن= کو  سي  چَکُرَک ي سبزه
  سبزه جات كاكو شیراز= سبزه  جات نمچرو آخه
  ردهکِ کاروي چه نديديش= كرده ِ ھُونُونُوي من دل

  سبزه جات كاكو شیراز= سبزه  جات بیو میگتت
  زنه مي توك و تك نبضم= زنه  مي پُوک و پُر قلبم
  سبزه جات كاكو شیراز= سبزه  جات رو تو نديدم
  بزهس جات كاكو شیراز= سبزه  جات و نیسي شھر

  

  =====ان لھجه شیرازي گژتوضیح وا =====
 –اينجـا  >= اينجـو  -زيبـا و بـا نشـاط    >= ورگلـم  ترگل - ھستي>=ھسّي  -اي برادر > = كاكو –جايت >= جات – واالله>= والّو

 عروسـي  مخصـوص  آھنـك  و شعر>=واسونك - دھد مي مخصوصي صداي زردآلو درخت برروي اي حشره نام>=رسونك زردآلو
سرحال >= گبُرَك ي هچغن -) كناه گن(سیركن >= کو سي - و دلبسند سبزه بانمك، شیرين >=چَکُرَک ي سبزه - ھا شیرازي
كارھايي >= کاروي - فته مي شودگ طعنهھنر،شاھكار و كار فوق العاده، براي >=ھُونُونُوي - راچنمي دانم >= نمچرو - و خوب

صداي ضربان >=توك و تك - زند كبار نميخالي يعني يكبار مي زند و يو  پُر >=پُوک و پُر - بیا>=بیو - ويد به توگمي >=میگتت -
   نیستي> =نیسي - قلب

  

 


